
به تازگی انتشـــارات نقد فرهنگ کتابـــی با عنوان »بلای 
بی تاریخی و جهـــان بی آینده« به قلم دکتـــر رضا داوری 
اردکانـــی، اســـتاد فلســـفه و رئیس فرهنگســـتان علوم، 
منتشـــر کرده اســـت که در آن، دکتر داوری پیاده شـــدن 
از تاریـــخ قدیم و پیـــدا نکردن جایـــی در تاریخ جدید را 
به عنـــوان »درد بی تاریخـــی« توصیف می کنـــد و معتقد 
اســـت »وضع توســـعه نیافتگی« وضع بی تاریخی اســـت 
و در توضیح آن می نویســـد: »مردمان اشـــخاص و افراد 
پراکنده نیســـتند، بلکه در جهانی همبسته باهم زندگی 
می کننـــد و فهم مشـــترکی دارند کـــه زندگیشـــان را راه 
می بـــرد. وضعی که در آن این همبســـتگی و فهم و درک 
مشترک وجود نداشته باشـــد، وضع بی تاریخی است.«
بـــه زعـــم داوری، در وضـــع بی تاریخـــی »فهـــم« دچـــار 
پریشانی می شـــود. از همین رو، اگر جامعه ای گرفتارش 
شـــود راه را گـــم می کند و بـــرای چالش هایـــش راه حل 
نمی یابـــد؛ بنابراین، به قهـــر و ناآرامـــی و ویرانگری میل 
پیدا می کند. »خســـوف خِردَ« با چنیـــن مردمانی همراه 
و »تقلیـــد« دســـتور عمل شـــان می شـــود؛ بـــه همیـــن 
دلیل بـــرای چنیـــن جوامعی، خـــروج هرچه ســـریع تر 
از توســـعه نیافتگی را ناگزیـــر می دانـــد: »نســـبت وضع 
توســـعه نیافتگی بـــا گذشـــته تاریخـــی نیز نســـبتی کم و 
بیـــش تقلیدی اســـت و اگر اعتقـــادات قدیم بـــا فهم و 
درک ســـطحی فرارســـیده از جهان جدید تفســـیر شود 
چه بســـا که حاصلش اوهام و خیالات خطرناکی باشـــد 
که جهان مســـتعد جنگ و آشوب کنونی را به پرتگاهش 
نزدیک تر ســـازد. بـــرای پرهیز از چنین آشـــوب و خطری 

خروج از توســـعه نیافتگی ضـــرورت دارد.«
این کتـــاب، گـــزارش وضع جهانی اســـت کـــه در پایان 
تاریـــخ خـــود قـــرار دارد و تأملی اســـت بـــرای جهانی که 
از ایـــن پایـــان، بی خبر اســـت: »بخشـــی از ایـــن جهان 
دوران تحـــول و پایـــان تاریخ خـــود را آزموده اســـت. اما 
بخـــش دیگـــر، از دوران تحـــول چندان خبری نـــدارد و 
دوران پایانی یعنی دوران ســـلطنت تکنیـــک را کمال آن 
می انـــگارد و بـــه قهر آن تســـلیم شـــده اســـت، هر چند 
کـــه از این تســـلیم نیز خبـــر نـــدارد. در این وضـــع باید 

تأمـــل کرد.«

پیشخوان

 بـــــلای 
 بی تاریخی و 

جهان بی آینده

 شکوه عقل 
نزد فیلسوف گفت وگو

 »عقل و آگاهی« در منظومه فکری 
دکتر دینانی چه شأن و منزلتی دارند؟ 
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دکتـــر غلامحســـین ابراهیمی دینانی کـــه در میان اهالی نظر و اندیشـــه به »فیلســـوف گفت وگو« 
شـــهرت دارد با وجود تســـلطش بر فلســـفه شـــرق و غـــرب اما همیشـــه در قامت یک »فیلســـوف 
اسلامی« ظاهر شده است. این فیلسوف 89 ســـاله، بعد از 11 سال تلمذ از محضر اساتید برجسته 
حوزه علمیه همچون علامه طباطبایی، وارد دانشـــگاه تهران شـــد و در سال 1352 دکترای فلسفه 
خود را گرفت و دروس فلســـفه و عرفان اســـلامی را در دانشـــگاه های تهران و فردوســـی مشـــهد و 
انجمن حکمت و فلســـفه تدریس کرد. شـــناخت دینانی از فقه و اجتهاد در کنار تأملات فلســـفی 
و عرفانـــی اش، او را به متفکری حاذق و جامع الاطراف بدل کرده اســـت. ردپای اندیشـــه های او را 
می تـــوان در کارنامه علمی پربـــرگ و بارش ردگیری کرد. در ســـه دوره کتاب هایـــش »دفتر عقل و 
آیت عشق«، »درخشـــش ابن رشد در حکمت مشاء« و »فلسفه و ســـاحت سخن« به عنوان کتاب 
ســـال انتخاب شـــدند و خود او هم به عنوان چهره برتر فلسفه ایران برگزیده شـــد. به این اعتبار، 
پیرامون اندیشـــه های او آثار و مقالات بســـیاری منتشـــر شـــده اســـت که کتاب »عقـــل و اصالت 
آگاهی در اندیشـــه ابراهیمـــی دینانی« اثر دکتر معصومه قربانی از آن جمله اســـت کـــه به تازگی از 
ســـوی انتشارات نور اشـــراق روانه بازار شـــده و محل تأمل ما در این یادداشـــت قرار گرفته است.

از نظر دکتر 
دینانی تمایز 
انسان ها به 

میزان آگاهی و 
قدرت اندیشه 

آنهاست. هر 
اندازه آگاهی 

قوی تر باشد، 
انسان کامل تر 

می شود. بنابراین 
آگاهی صیرورت 

است و تحول 
می پذیرد. آگاهی 

امری ذومراتب 
است که با 

وجود تعدد و 
تکثر، از وحدتی 

برخوردار است 
که این ذومراتب 

بودن لطمه ای 
به وحدت آن 

نمی زند

 عقل همه حقیقت آدمی است
نظریـــه عقلی دکتـــر دینانی موضـــوع پژوهش 
معصومـــه قربانـــی در کتاب »عقـــل و اصالت 
آگاهـــی در اندیشـــه ابراهیمی دینانی« اســـت. 
او معتقـــد اســـت: »نظریـــه عقلـــی اســـتاد 
دینانی نظریه ای مســـتقل اســـت که با ســـایر 
اندیشـــمندان تفاوتی خاص دارد ولـــی با این 
حال اندکـــی به نظر حکما نزدیک می شـــود.«
حکمـــا عقل را قـــوه یـــا نیرویـــی می دانند که 
بالاتـــر از افق حـــس و خیال و وهـــم، به ادراک 
کلّیـــات می پـــردازد امـــا دکتـــر دینانـــی عقل را 
بـــه مثابـــه یک »قـــوه« نمی شناســـد؛ چـــرا که 
از نظـــر او عقـــل همـــه حقیقت آدمی اســـت. 
دینانی می گوید، عقل زائد بر انســـان نیست؛ 
بنابراین یک امر عرضی بشـــمار نمی آید، بلکه 
فصل مقوّم انســـان اســـت و یک امر جوهری 

شـــناخته می شود.
به زعـــم دینانی اگر عقـــل »قوه« بـــود نیازمند 
محـــل بـــود و محـــدود به محـــل می شـــد و از 
عقل بودن خارج می گشـــت. در اندیشـــه او، 
بررســـی عقل در حقیقت بررسی انسان است 
و شناختن عقل، یعنی شـــناختن خویشتن و 
کسی که خویشـــتن را می شناســـد، در واقع، 
عقل را شـــناخته اســـت و عقل را جـــز با عقل 

نمی توان شـــناخت.
 

عقل مرتبه ای از وجود است
دکتـــر قربانی در کتـــاب خود عنـــوان می کند 
کـــه عقـــل در نـــزد دینانـــی مرتبـــه ای از وجود 
اســـت که شـــکل ندارد، قید نـــدارد، موجودی 
مخلوق اســـت که توان شناختن حق را ندارد. 

این عقل نســـبت بـــه ذات حق تعالی محدود 
بوده و نسبت به ماسِـــوَی الله نامحدود است. 
ایـــن عقل یک جوهر اســـت که بـــدون عرض 
در انســـان تحقّق دارد و دست یافتن به آن به 
عنوان یـــک موجود جوهری در جهان خارجی 
و بیرون از انســـان امکان پذیر نیســـت بلکه از 
درون انســـان بـــه ظهـــور می رســـد. این عقل 
مُدرک کلیات اســـت و انســـان به همین دلیل 
توانایی سخن گفتن و اســـتدلال کردن را پیدا 
می کنـــد و می تواند از اجمال بـــه تفصیل برود 

و ســـبب پیدایش »تمدن« شود.
 

اختلاف نظر دینانی با حکما
دکتر دینانی عقـــل را به »عقل نظری« و »عقل 
عملی« تقســـیم نمی کند و این، از تفاوت های 
نظریـــه عقلی دینانی با نظر حکماســـت. آنچه 
حکما به عنوان تقســـیمات عقل می شناسند 
دینانـــی تقســـیمات متعلّقاتِ عقـــل می داند 
نـــه تقســـیم عقـــل؛ چـــرا کـــه از نظـــر او عقل 
تقســـیم پذیر نیســـت: »دینانی بـــه دو جهان 
قائـــل اســـت؛ جهان ذهنـــی و جهـــان عینی. 
ذهـــن ظـــرف آگاهـــی نیســـت و آگاهـــی هـــم 
مظروف ذهن انســـان نیســـت؛ بلکـــه آگاهی 
همان چیزی اســـت که ذهن خوانده می شود 

و ذهـــن جز آگاهی نیســـت.«
از نظر دکتـــر دینانی تمایز انســـان ها به میزان 
آگاهی و قدرت اندیشـــه آنهاســـت. هـــر اندازه 
آگاهی قوی تر باشد، انســـان کامل تر می شود. 
بنابرایـــن آگاهـــی صیـــرورت اســـت و تحـــول 
می پذیـــرد. بـــه ایـــن اعتبـــار می تـــوان گفت 
آگاهـــی در نزد دینانـــی امری ذومراتب اســـت 

که با وجود تعدد و تکثـــر، از وحدتی برخوردار 
اســـت که ایـــن ذومراتـــب بودن لطمـــه ای به 

وحـــدت آن نمی زند.
 

دفتر عقل و آیت عشق
»اندیشـــیدن« فعـــل انســـان اســـت و ایـــن 
فعـــل ســـبب هویت انســـان می شـــود و آنچه 
می اندیشـــد، »مـــن« اســـت. در واقـــع آگاهی 
توســـط »مـــن« ادراک می شـــود و ایـــن مـــن 
وقتی لباس تعیُّن می پوشـــد، انســـان شـــکل 
می گیـــرد. »مـــن« در اندیشـــه دینانـــی همان 
علـــم و نـــور اســـت. عقـــل مراتـــب مختلفی 
دارد؛ عشـــق و محبـــت و شـــهود، محصـــول 
عقل هســـتند اما عقل اگر تنـــزل یابد مخرب 
می شـــود و اگـــر در بنـــد خدا باشـــد شـــکوه و 

آگاهـــی می آفرینـــد.
»علـــم« بـــا وجـــود آگاهـــی اســـت کـــه معنـــا 
می گیرد. علم حصولی شـــامل تصوّر و تصدیق 
اســـت کـــه صورت هـــای آگاهـــی محســـوب 
می شـــوند. دکتر قربانـــی معتقد اســـت، اوج 
اندیشه  اســـتاد دینانی در تصوّرات و تصدیقات 
بـــروز می یابـــد: »در اندیشـــه دینانـــی جنـــگ 
واقعی در فهم تصدیقات و مراقبت از تصوّرات 
اســـت. برای جلوگیـــری از خطای اندیشـــه و 
افتادن در ورطه هلاکت ابـــدی، تنها می توان 
به اســـتدلال و برهان اســـتناد کرد تا از خطای 

فکری در امـــان ماند.«
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